
 

 

 

 

 

است یزبان و رابطه آن با س ت یّماه  

البلاغه گادامر و نقد آن از منظر نهج شهیدر اند  

   یچراغعل  یحمزه عالم

 ده یچک
گادامر و از آن   یفلسف   ک ی آن در هرمنوت  کننده ن ییتع   گاه ی و جا  ستم ی قرن ب  ی زبان در تفکر فلسف  ت ی  مرکز 

گئورک گادامر   شه یدر اند  است یزبان و س   یبررس   ،ی گادامر   ک یبه هرمنوت  یاس یس   ییگراکثرت   یطرف اتکا 
 شناسانهی هست   کرد ی رو   ف هد   ن ی با ا  رو ش ی . پژوهش پد ی نمای را مهم م   ی ن ید  ی ها آموزه   ی و نقد آن بر مبنا 

)ع( در   ی زبان در کلام امام عل   ت ی  و سپس اهم   کند ی م   ی را بررس  است یگادامر به زبان و رابطه آن با س
معاننهج  و  مضام   ی البلاغه  س  ن یو  با  زبان  مطلوب  رابطه  به  و  کرده  استخراج  را  د   است ی آن   دگاهی از 
مداوم  ی گادامر و تقابل نوشوندگ شه ی در اند ن و زبا  قتی رابطه حق   ی بررس ن یالبلاغه پرداخته است. انهج 
و زبان مطلوب   رد یگ ی البلاغه به پرسش ماز منظر نهج   قتی را با حق   ندی بی که گادامر در زبان م   ی انسان   ی هست 

البلاغه است که نهج   ن یا   انگر یحاصل، ب  جی . نتا دهد ی البلاغه ارائه م نهج   دگاهی را از د  است ی رابطه آن با سو  
ه   دن ی ش یاند   ادامر، در موافقت با گ  فقدان   ت ی  به موقع  داند، ی شگرف م  ی ا به زبان را خاموش نکرده، آن را قو 

 یو در سطح  دارد ی م   ان یهستن انسان ب  یو نسبت سکوت را با چگونگ   شد ی اندی سکوت م   ی عن یزبان،  
جهت   ی مقام و آن را به    کند ی به زبان را فراهم م  شناسانه ی گادامر هم امکان نگرش هست   شهی بالاتر از اند 

هرگونه تأمل در باب زبان را با نگاه   قت، ی دادن به حقو هم با اصالت   دهد ی قرار م  ی فکر   ی تفکر و نوشوندگ
 . دهد ی م  وند ی صداقت و عمل پ  قت، ی حقبه  

   .سکوت، ظهور ، ینوشوندگ قت،یزبان، حق  : ها کلیدواژه 
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 بیان مسئله 
سیاسی در دوران اخیر، و محور اندیشه معاصر غرب تعریف   -  یزبان از جمله موضوعات مهم تفکر فلسف 

گادامر زبان را معمایی دانسته که همواره  شود. از این میان نوع نگاه گادامر به موضوع زبان جای توجّه دارد.  می
داند و  مند میی هایدگر به زبان که هستن و بودن آدمی را زبانشناسانهدنبال نگاه هستیبرانگیز است. بهتأمل

بخشد، گادامر نیز زبان را در پیوند با سنّت و تاریخ، موقعیّت ظهور هستی تعریف  اهمیّتی وجودی به زبان می
گیرد. بسیاری هرمنوتیک گادامر را  موضوع زمینه نگرش جدید او به هرمنوتیک و فهم قرار میکند و این  می

،  نی. باوجودا1اندگرایی پرداختهاند و از این راه به نقد بنیان گرایانه دانستهریزی یک سیاست کثرتمبنای پی
کید می  یگادامر بر احیا تواند با خوانش  این موضع می  کند وفرونسیس ارسطویی و پیوند اخلاق و سیاست تأ

شود و یا احیاء  گرایی می که هرمنوتیک گادامر منتهی به کثرتاین  بیترت نیاگرایانه از او متفاوت باشد. به کثرت
های وی در  به گسترش آثار و اندیشه  توجه  است که با  یاسازد، مسئلهمندانه را مقدور میسیاست فضیلت

می ایران،  موجامعه  در  آموزهتواند  با  گردد.  اجهه  برخوردار  پژوهش  و  تحقیق  اهمیّت  از  اسلام،  دین  های 
سنگ امام علی )ع(، نقد و بررسی زبان و رابطه  البلاغه و در کلام گرانبه اهمیّت موضوع زبان در نهجباتوجه 

 کنیم.البلاغه را در این پژوهش بررسی میهای نهجآن با سیاست از منظر آموزه

 روش تحقیق درباره گادامرمندی مسئله .1
بود،   ی انسان مند شدن علوم استفاده از عنوان روش تحقیق برای پژوهش در اندیشه گادامر که خود مخالف روش 

مسئله  اما  موضوعی  است،  قرار گرفته  پژوهش  مقام یک روش  در  خود  گادامر  فلسفی  است. هرمنوتیک  مند 
اش ممکن نخواهد وارد شده، استفاده از روش او برای فهم اندیشه به انتقاداتی که در این پژوهش به گادامر  باتوجه 

متن  هرمنوتیکی  روش  اینجا  در  پژوهش  روش  زمینه  بود.  در  کلان  رویکرد  دو  اسکینر  کوئینتن  است.  محور 
محور، چارچوب یا زمینه  . قرائت زمینه 3و قرائت متنی  2ایکند: روش تفسیری قرائت زمینه هرمنوتیک معرفی می

 و  سیاسی  اجتماعی،  دینی،  فکری،  های زمینه  داند و فهم معنای هر متن را به فهم کننده معنای متن می یین را تع 

 
،  ( 1385رهبری،  ) هرمنوتیک و سیاست؛ مروری بر نتایج سیاسی هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر  :  از جمله آثار فارسی در این باره .  1

 .  هستند ...  و  (  174-167:  1385معینی علمداری،  ( ) اثبات گرایی و فرااثبات گرایی ) های جدید در سیاست  شناسی نظریه روش 

2. Methodology of Contextual Reading 

3. Methodology of Textual Reading 
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های موجود محور قائل به استقلال متن از زمینه شناسی متن کند. در مقابل روش می  منوط  متن  آن  اقتصادی 
-162:  1385مرتضوی،  )   داند بیهوده میهای تاریخی و اجتماعی متن را  است و تلاش برای بازسازی زمینه 

و غلبه ماهیت رویکرد فلسفی بر اندیشه   - آید  که در ادامه می   - به نوع دیدگاه گادامر درباره تاریخ  ( باتوجه 163
محور به موضوع تر با رویکرد قرائت متن کند، در اینجا بیش رنگ میبا تحولات زمانه را کم   رشدن یاو که درگ 

 نماید. البلاغه نیز، موجّه می ین رویکرد از منظر فرازمانی و فرامکانی بودن کلام نهجپرداخته شده است. ا 
روحیه   با  وی  تقابل  همچون  او  اندیشه  بر  تأثیرگذار  نسبت  به  موضوعاتی  گادامر،  زمانه  و  زمینه 

دهد، می  ( ارائه 129-127  :1384به ادبیات و شکسپیر )گادامر،    آوردنی میلیتاریستی دورانش و در مقابل رو
کند.  محور برای فهم اندیشه وی کفایت میشوند که قرائت متناما این تأثیرات در اندیشه او تا آنجا درونی می

ویژه هایدگر اهمیّت دارد. اندیشه هوسرل که از تلاش برای آشتی میان  البته شاگردی گادامر نزد هوسرل و به
-147:  1392ساز و دیگران،  رسد )چیتاتی بودن معنا میکند و به التف گرایی آغاز میبا ذهن  ییگراتینیع

ابژه تأثیرگذار باشد، اما تأثیر   -تواند بر اندیشه گادامر از منظر مخالفت او با نگرش جداکننده سوژه  (، می161
هایدگر بسیار بیشتر است. آشنایی گادامر با هایدگر آغاز دوران جدیدی در زندگی فکری وی بود و او را به  

 (   Hahn, 1997: 3) اندیشه وی تبدیل کرد  کنندهل یر مهم فلسفه هایدگر و تکممفسّ 
داند، ، متأثر از هایدگر میاخلاق دیالکتیکی افلاطوناش، مانند کتاب  گادامر خود را در کارهای اولیه

نقد او به    حالن یکند و حمایت هایدگر از نازیسم را اشتباه دانسته و درع گرفتن از او را هم آشکار میاما فاصله 
کید میتکنولوژی را بر حق می کند.  داند. گادامر نیز بر ضرورت غلبه بشریّت بر افسون ناشی از تکنولوژی تأ

گادامر،  )  از این منظر وی به نقش کلیسای کاتولیک در بیرون آوردن انسان از سایه افسون تکنولوژی اشاره دارد 
مر به متافیزیک است، تا آنجا که سرچشمه »رادیکالیسم  ( این اشاره گویای گرایش ضمنی گادا44:  1398

گوید »من نیز به شیوه خاص  پایان خدا« توسط وی دانسته، درباره خود نیز میهایدگر« را »در جستجویی بی
که در دوران بعد از جنگ 42:  1398گادامر،  )  خودم ]خدا را[ جستجو کردم« -های جهانی می( گادامر 

و اینکه »یک زبان مشترک وجود ئداند و مسآمیز مینشندیشد، زمانه خود را تا به فهم مشترک  له دستیابی 
 ( 139: 1395گادامر، ) ندارد« موردتوجه اوست

ادب   بیترت نیابه  و    -  یپاگرفتن شناخت گادامر در فضایی  ابزاری  از سیطره عقلانیّت  او  فلسفی، درک 
به موقعیّتی مشترک میان انساناثبات نیاز به فرا رفتن از دوگانه ذهن و عین و اندیشیدن  ها  گرایانه، احساس 
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که  اند، اما چنانگیری اندیشه او مؤثر واقع شدهموضوعاتی هستند که برخاسته از زمینه و زمانه گادامر در شکل
دهد که این مقاله در حوزه »زبان«  شوند و او سنتز جدیدی ارائه میاین تأثیرات نزد گادامر درونی میگفته شد  

 کند.  و آثار سیاسی آن را تبیین می

 به زبان و مقدمات آن  شناسانهینگرش هست .2
سیاست در  موضوع زبان در دو قرن اخیر با رویکردهای مختلفی مطالعه شده است و در این میان رابطه زبان و 

شود و زبان در اندیشه گادامر در به زبان قرار داشته، یک رویکرد فلسفی محسوب می   یکنندگ ن یی حوزه رویکرد تب 
( این نگرش گادامر، مرتبط با رویکرد 82- 53:  1394(،  2امید در: در باب زبان ) )  گیرد چنین رویکردی قرار می

جای  شناسی فهم به ود. گادامر در ادامه راه هایدگر، به هستی فلسفی او به هرمنوتیک است که هایدگر آغازگر آن ب 
تعریف روشی از آن معتقد است و این دیدگاه برخاسته از اهمیّتی است که او برای زبان قائل است. او اهمیّت به  

از  گرایی دوران مدرن آغ ابژه و مخالفت با سلطه تجربه  - زبان را از خاستگاه مخالفت با نگرش جداکننده سوژه 
جهان 71- 70:  1379گادامر،  )  کند می  از  اندیشمند  جداشدن  و  روش  غلبه  سبب  را  مدرن  علم  گادامر   )

( به اعتقاد وی تکنولوژی، زبان را تحت کنترل هدفمند  143- 145:  1395گادامر،  )   داند )جداسازی روشی( می
 (.149همان:  )   درآورده و سیاست مدرن نیز این موضوع را تقویت کرده است 

محور( از دانش و  دنبال موقعیّتی است که تفسیری مفهومی )فهماین انتقادات از دنیای مدرن، به  او با
بازتعریف سیاست مدرن دنبال می به این موضوع را در  ( 187همان:  )  کندعلم مدرن ارائه کند و دستیابی 

کید بر    -داشت    همچنان که کانت بر شرایط کسب معرفت تمرکز  -عنوان یک متفکر نوکانتی  گادامر به با تأ
-ویژه به دنبال شناخت شرایط امکانشناخت از سطح جزئیّات به کلیّات و به   یمفهوم انتزاع، به دنبال ارتقا

جستجوی آن چیزی است که بر فهم مقدّم است. به عبارت دیگر    یپذیری فهم است و این موضوع به معنا
با آن موقعیّت است، بنابراین از نظر گادامر    دهیتندرهمگیرد و  گیری، درون موقعیّتی شکل میفهم قبل از شکل

فهم است، تعلق دارد.«  گاه نسبتی سوبژکتیو با شیء مشخصی« ندارد »بلکه فهم به وجودی که قابل »فهم هیچ
(Gadamer, 2006: xxvii  او حتی رویکرد روشی به تفسیر و فهم را که اشلایر ماخر، دیلتای و... دنبال )

-Ibid: xxvدهد« )کند و به دنبال »چیزی است که ورای خواست و عمل ما برایمان رخ میمی   اند، نقدکرده

xxvi بنابراین مسئله اصلی او آشکارسازی حقیقت است و تقدّم این مفهوم بر روش در عنوان کتاب اصلی )
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روش گادامر،   و  بحقیقت  روی   انگری،  نقد  با  را  بحث  این  او  است.  روش  سیطره  از  حقیقت  کرد  نجات 
 کند. نگاری آغاز میزیباشناختی به هنر و نقد تقلیل تاریخ به تاریخ 

 نگاری حقیقت و نقد زیباشناختی و تاریخ .3
بازخوانی دو عرصه علوم  با  ، یعنی زیباشناختی و تاریخ، سیطره تجربه بر حقیقت را توضیح  یانسانگادامر 

رفتن از شناخت جزئی و تجربی است. او به سنّت  دهد. هدف وی بیان شرایط فهم کلی و فراگیر و فرا  می
داند.  واسطهٔ آموزش و پرورش میگیری انسان، بهگردد و آن را موقعیّت شکلاومانیستی عصر روشنگری برمی

داند و آن »گذرکردن از خود« و »به  وی هگل را دارای فهمی هوشمندانه از آموزش و پرورش به این معنا می
به موضوع »گشوده شدن خود« و »دیگری را کلی رسیدن« است. گادا از ایده هگلی فرا رفتن از خود،  مر 

 (.Ibid: 8-15)  کندبرد و این موضوع زمینه رسیدن به فهم مشترک را فراهم میدرنظرگرفتن« راه می
گادامر موانع دستیابی به این فهم مشترک و کلی را در مواجهه دانش مدرن با دو موضوع هنر و تاریخ پی  

  ی ادهیعنوان پدگیرد. از نظر او هنر در دوره مدرن به امری زیباشناختی تبدیل شده است، یعنی زیبایی را بهمی
کشد و موضوع زیبایی به ویژگی خاص یک اثر هنری )تصویر یا مجسمه( تبدیل در مقابل فرد به تصویر می

هنر پیش از دوران مدرن   کهی، درحالکندشود. این نوع هنر امکان مشارکت فرد در زیبایی را فراهم نمیمی
کرد و هنر تراژدیک باستان نمونه  بیانی استعاری بود که فرد را غرق در حقیقت کرده و او را در آن سهیم می

 (. Ibid: 75-90) خوبی از این نوع هنر بود 
و مرموزش  گوید. آشنایی پنهان  تر از هر چیزی با انسان سخن میواسطهاز دیدگاه گادامر اثر هنری بی

با آن، گویی مواجهه با خود ماست. اثر هنری از زیبایی یک    یاگیرد و هر مواجهه تمام وجود ما را در بر می
های نو به  کند، بلکه در مقامی فراسوی هرگونه مرزبندی تاریخی، بر روی ادغامپدیده تاریخی حکایت نمی

با  ازه گشوده است. از این منظر اثر هنری همانددارد، بینو، افق هر مفسر با آنچه اثر هنری بیان می جنس 
را در خود گرد می کلیّت  به  و رسیدن  فردیّت  بر  اثر هنری غلبه  و هرمنوتیک است، چون  کلیّت  این  آورد. 

ها  ناپذیر است و اینگیرد و هم برای آینده نیز سخن دارد. معنا در اثر هنری پایانفراگیری، اکنون را در بر می
 (14-3: 1399گادامر، ) دارد اثر هنری با هرمنوتیک را بیان می جنس بودنهم
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های گادامر برای  « وجه دیگری از تلاش 1عنوان »تاریخ اثربخشبیان معنای حقیقی تاریخ و تعریف آن به
کند و معتقد  نامه نویسی را نقد میآشکارکردن حقیقت است. او تقلیل تاریخ به مقام رخدادنگاری و زندگی

 (.Gadamer, 2006: 278)  یخ همواره مقدم بر تجربیّات فردی استاست تار
ها درون جریان سنّت ، تاریخ را محیط بر انسان دانسته و از قرارداشتن همه انسان2آغاز فلسفه گادامر در  

شوند که همه متأثر از بافت جامعه و درون  ها در حالی با یکدیگر مواجهه میگوید، بنابراین انسانسخن می
( تاریخ اثربخش نه نگاه جزءنگر و رخدادمحور به  33-32:  1390های خود قرار دارند )گادامر،  داوریشپی

کند تاریخ را کلیّتی حاکم بر انسان تعریف کند که فهم در بستر تاریخ دارد و نه نگاهی نسبی، بلکه تلاش می
اریخ، موقعیّتی است که ( مطلوب گادامر در باب تGadamer, 2006: xxx-xxxi)  پذیرد آن صورت می

دهد که طی آن آگاهی فرد از افق و ترکیبی از یک »آگاهی هرمنوتیکی« و »آگاهی تاریخی« به دست می
  ، وشنودی بین متن و مفسر و گشودگی فرد نسبت به سنّتی که در آن قرار دارد شرایط خود، برقراری ارتباط گفت

با هم صورت( هم 165:  1385)معینی علمداری،   گادامر می  زمان  فلسفی  در مجموع هرمنوتیک  پذیرد. 
-عنوان موقعیّتی جهت فرا رفتن از خود و رسیدن به ویژگی همگانی و فراگیر فهم، توجّه او را به زبان برمیبه

را هستی زبان  او  اینجا  از  و  بروز هستی  انگیزد  و  بلکه ظهور  و  آدمی  بروز  و  و موقعیّت ظهور  انسان  بخش 
 کند.  تعریف می 

 زبان و ظهور هستی  .4
دهد و آن را عمل ذهن انسانی در مواجهه با عین  هرمنوتیک فلسفی گادامر فهم را از سیطره روش نجات می

( و این نحوه و طورِ هستی از  180:  1377داند )پالمر،  کند، بلکه فهم را نحوه هستی خود انسان میمعنا نمی
( و  27:  1398پذیر است« )گادامر،  »هستی تنها از طریق زبان فهمیابد. به بیان گادامر  راه زبان ظهور می

درک گردد باید آغاز    قتاً یدهد، برای اینکه حق عنوان چیزی عجیب و مبرم نشان می»مفهوم که غالباً خود را به 
( از طرف دیگر تمامی درک آدمی مساوی با تفسیر است و تمامی 169: 1395گفتن کند.« )گادامر،  به سخن 

زمان، هم  حالنیدهد شی به کلمات وارد شود و درع که اجازه می  رد یگیر در واسطه زبانی صورت متفسی
پذیر است. بر  زبان دربردارنده هستی فهم بیترت نیا( به Gadamer, 2006: 390) زبان، خود مفسر است
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معتقد است »زبان چیزی غیر از  کند. او  داند ردّ میاین اساس گادامر دیدگاه رایجی که زبان را »نشانه« می
در زبان نهفته است    دئالی ای صرف است. یک کلمه فقط یک علامت نیست، بلکه معنای ایک سیستم نشانه

-و زبان پیش از این، معنادار بوده است. اما از طرف دیگر، این بدان معنا نیست که کلمه مقدم بر همه تجربه
یابد،  گذاری بازتاب نمیسخن نیست و از طریق نامجربه بیشود. تبه تجربه ملحق می  یسادگ هاست و به 

و میبلکه تجربه واژه  را جستجو کرده  کند«هایی  بیان  را  تا خود  ( در واقع ذات  Ibid: 415-416)  طلبد 
ی آن آدمی از طریق عمل تدبّر برای آن کلمات بیابد، بلکه تجربه  ای غیرزبانی نیست که در نتیجهتجربه، داده

-کند که از قبل متعلّق به این موقعیتاند و آدمی در بیان کلام فقط از کلماتی استفاده میسراسر زبانیو تفکّر  
چراکه این دیدگاه وحدت زبان   ؛ند. این برآمده از پیوند جداناپذیر زبان و تفکر است. زبان ابزار تفکر نیست ا

آید )پالمر،  تفکر در کلمات به بیان درمی کهیلکند، درحابرد و تفکر را مسلط بر زبان میو تفکر را از بین می
شود. یابد. از این منظر معنای زبان در جریان عملِ بیان پدیدار میعینیّت می  ی( و به عبارت227-229:  1377

  ند یبیند و رخداد را فرامی  2عنوان رخدادجدا کرد. او زبان را به   1توان از واقعه بیان از نظر گادامر زبان را نمی
( که صورت عینی شده تفکر  انی( حال این زبان )بGadamer, 2006: 426)  داندگیری زبان میکلش 

هاست و این فهم مشترک در زبان آشکار دهد. جهان همان فهم مشترک میان انساناست، به جهان نظم می
 (  229-227: 1377پالمر، ) گرددمی

وپاسخ با  خ و سنّت در زبان و دیالکتیک پرسشصمیمیّت معمایی میان گفتار و زبان و آشکارشدن تاری 
کنند  ( مبانی تفسیر و رسیدن به فهم مشترک را فراهم میGadamer, 2006: 390-400تاریخ و سنّت )

ر و متن )سنت(،  که از آن به تجربه هرمنوتیکی یاد می  شود. در جریان این عمل، زبانی بودن مشترک مفسِّ
زمان تعلّق کند و به دلیل تعلق داشتن انسان به زبان و همکدیگر را فراهم میهای آن دو در یامکان امتزاج افق

زبان فضایی باز در هستی است    حالنیداشتن متن )سنت( به زبان امکان ظهور افق مشترک میّسر است. درع 
یابد.  گاه پایان نمیعمل تفسیر هیچ  نی(؛ بنابرا230-229:  1377یابد )پالمر،  نهایت گسترش میکه تا بی

داند، یعنی  خواند مطابق میگادامر دیدگاهش درباره زبان را به آنچه ارسطو در فن خطابه قیاس مضمر می
معنا  رسد، اما به این دلیل، بیدهد فرد حتماً به یک نتیجه یقینی میاستدلالی مبتنی بر احتمال که اطمینان نمی
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هستند که چیز   یاگونه ت. تمامی گفتارهای به کننده هم نیست، بلکه مدعی حقیقت اس و فاقد قدرت مجاب 
های مختلف  توان از جوانب متعدد نشان داد و بدین ترتیب، به هستی اجازه داد که به شیوه قصد شده را می

توضیح عمل تفسیر مداوم استفاده می27:  1398گادامر،  )  تکرار شود از استعاره »بازی« برای  او  و  (  کند 
ستاید که انسان را همواره  دلی پویا است. او »زبان شاعرانه« را از این جهت میگوید: فهم یک نوعی تبامی

( استفاده از استعاره بازی توسط گادامر برای زبان،  71-70، ص 1379گادامر، ) دهددر وضعیّتی نو قرار می
از مفهوم »بازی دهنده رویکرد ضدنشان  به استفاده  را  این استعاره گادامر  زبانی« و  همبناگرای اوست.  ای 

توان گفت تکیه گادامر به  می  حالن ی( درع 81-79:  1395لارن،  ) دهدنزدیکی او به ویتگنشتاین سوق می
تواند هرمنوتیک سنّت و حاضر دیدن آن در زبان و آن را مبنای مشترک و رسیدن به فهم مشترک دانستن، می

 ید این مسئله را کاملًا حل شده دانست. دور کند، اما هنوز نبا حدوحصریگرایی بفلسفی او را از کثرت
شود و معتقد است کثرت سوی نوعی »زبان درونی« متمایل میگادامر در آخرین گفتگوهای خود به

های ها مانعی بر سر راه رسیدن به فهم مشترک نیست و این موضوع برخاسته از اراده خیر میان طرف زبان
استگفت حدود  30:  1398گادامر،  )  وگو  از  فراتر  مفصلی،  بحث  گادامر  اندیشه  در  خیر  اراده  تحلیل   )

دیدگاه افلاطون و ارسطو درباره مثال خیر    ارسطویی   -  ی مثال خیر در فلسفه افلاطون موضوع است، اما او در  
ر حاکمیّت  گادام  .(202-159:  1382کند )گادامر،  داند و آن را »سرآغاز هر چیزی« تعریف میرا یکی می

بر گفت نمیاراده خیر  را  افلاطون وگوها  متعالی  از خیر  به    -  یتواند جدا  این بحث  او در  ببیند.  ارسطویی 
وگوی درونی راز دین مسیحیّت را توضیح  کند و معتقد است این گفتتأثیرپذیری خود از آگوستین اشاره می 

ها آشنا هستیم  ریق آن چیزهایی که اکنون با آندهد وی معتقد است: »چیزهای بسیاری وجود دارند که از طمی
نمی در  فهم  به  )گادامر،  اصولًا  این32:  1398آیند.«  ضمن  بحث  این  می(  نشان  حقیقت که  گادامر  دهد 

ماند  کم در ساحت نظری قائل به تکثرگرایی نیست، اما در این موضع باقی نمیواحدی را در نظر دارد و دست
توان شناخت و  دهد، معتقد است این ساحت رازآلود را با عمل گفتگو میملی میو با اهمیّتی که به عقل ع

کلمه به مفهوم دست   یگیرد« و به عبارتبا مفهوم قرار می  یتوجه در این هنگام »اظهار زبانی در قرابت قابل 
و فلسفه   شود و معتقد است فلسفهیابد. از اینجا گادامر به موضوع »پراکسیس« و »فرونسیس« نزدیک میمی

 (. 33همان: ) یابندعملی )سیاست و اخلاق( در قالب فرونسیس با شناخت عملی پیوند می
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 زبان و سیاست  .5
)گادامر،   بداند  سیاست  حوزه  از  فراتر  را  خود  اندیشه  است  کرده  سعی  روبرت  126:  1384گادامر  اما   ،)

، یک اندیشمند سیاسی  حقیقت و روش وشتن  سولیوان با اعتقاد به اینکه گادامر اولیه، یعنی گادامر قبل از ن
(  Sullivan, 1989: 5-10)  کندشهر معرفی می  -است، کارهای اولیه او را در جهت احیاء فضای دولت  

های بعد از این کتاب، در  نیز یک متفکر سیاسی است و او در نوشته  حقیقت و روش باید گفت گادامر بعد از  
ی ذاتی در  ها« را »مرحلهرسد. وقتی گادامر »اشتراکی بودن فهمنهایت به فرونسیس و اخلاق و سیاست می

ها در تجربه مشترک جهان«  داند و این اشتراک فهم را زمینه »مشارکت فعال انسانتجربه هرمنوتیکی« می
ی  یابد و در زندگ های فردی تحوّل میوگو و مباحثه افراد با یکدیگر نظر دارد که طی آن دیدگاهداند، به گفتمی

داند و  ( گادامر این تحوّل را خاصیّت ذاتی زبان می79:  1398گادامر،  )  گیرد روی صورت میها پیشانسان
گیری مشترک در رابطه با جهان  معتقد است: »زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خودش این جهت 

را کلید اصلی فهم که ساخت   رو دیالوگ   نی(، از هم146:  1395آورد« )گادامر،  شود و تاب میرا موجب می
 .(Gadamer, 2006: 362-369) نمایدکند، تعریف میزبان را آشکار می

ها همه در بنیان  وگو زمینه فهم مشترک و نوشوندگی فکری است و اینبرای گادامر، گفت  بیترت نیابه 
کند و اساساً نزدیک میانگیز زبان ریشه دارند. این موقعیّتی است که ما را به حکمت عملی ارسطویی  شگفت

از دیدگاه گادامر هرمنوتیک و حکمت عملی از یک جنس و رونوشتی از یکدیگرند. از نظر گادامر فهم از  
می نزدیک  عملی  حکمت  به  ش آنجا  به  که  تجارب    یاوه یشود  بخشیدن  وسعت  در  مساهمت  توان  خاص 

کند، از طریق خودمان فهم وساطت میمان و افق دیدمان است، زیرا هر چیزی را که مان، خودشناسیبشری
شود. در حقیقت، فهم فرایند فزاینده آشنایی و انس میان تجربه معیّن، یا متن و خودمان است وساطت می

انجامد، دربردارنده آگاهی تأملی است و  ، فهم که به تجربه هرمنوتیکی مینی(؛ بنابرا78:  1398)گادامر،  
 (  62-58همان: ) حکمت عملی نیز چنین است

نماید: آیا نزدیکی  شود، بار دیگر آن مسئله قبلی رخ میوقتی هرمنوتیک به حکمت عملی نزدیک می 
گرایی دور کند؟ پاسخ به این موضوع هنوز  تواند گادامر را از کثرتهرمنوتیک به حکمت عملی و اخلاق می

جه نظری، چیزی را بر چیزی  نیازمند بحث بیشتری است. گادامر معتقد است: در دانش عملی فرد بر پایه و
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بهترین شیوه   یگیری البته ناظر به خیر، به معنادهد. این تصمیمدیگر، بر اساس ارتباطش با خیر ترجیح می
 (. 58-57همان: ) زندگی یا نظام سیاسی نیز هست 

بهجهت بهگیری  گادامر  که  توجهی  با  برمیسوی خیر  بلاغت  آنچه سوی  است.  توضیح  قابل  انگیزد، 
بر این فرض استوار است که تلاش برای   -کند و آن را از سفسطه متمایز می -گوید  گادامر درباره بلاغت می

و   حقیقت  انکشاف  »دیگری«، همان  نظرگاه  در  خود  نشاندن  از طریق  »دیگری«  به  نظرگاه خود  فهماندن 
درباره چیزی که حقیقت   رسیدن به امر خیر است، چرا که بلاغت )سخنوری( بر حقیقت استوار است و »فقط

 ( 89-71: 1384توانیم دیگران را متقاعد کنیم.« )گادامر، دارد می
برد و اساساً وگویی که قصد آن تفاهم باشد، از نظر گادامر ضرورتاً به حقیقت راه میگفت  بیترت نیابه 

محض کند، بهاهر میانگیز زبان که از درون سنّت بیرون آمده و جهانی مشترک با »دیگری« را ظذات حیرت
گوید: »توافق در عقاید پیوسته در جریان  برد. از همین منظر گادامر میبیان، به آشکارسازی حقیقت راه می

سخنی بیشتر « در اینجا مفروض گادامر این است که هراندازه همشودیکردن با همدیگر حاصل مصحبت
گردد فهم به فهمی بازمی  ید: »تمام اشکال فرازبانگوی شود و سپس میباشد، توافق و فهم یکدیگر بیشتر می

،  نی( باوجودا147-146:  1395گادامر،  )  شود«کردن با شخص دیگر آشکار میکه در گفتگو و در صحبت 
وگو های گفتداند و در این جریان افق بصری طرف شدن پیوسته تفسیر میوگو را دگرگونگادامر این نوع گفت

تغییر می کیابد. اهمواره  تأ و  از بحث مفصًل درباره سخنوری  بعد  بر درهم   داتیو  و    یدگ یتنمکرر  اخلاق 
 (. 90-86: 1384گادامر، ) توان اثبات کرد حقیقت با سخنوری، اما در نهایت معتقد است حقیقت را نمی

ماند و اگر در ساحت نظری عنوان یک مسئله در گادامر باقی می در مجموع سؤال مطرح شده همچنان به 
وگو  به اهمیّتی که عقل عملی برای او دارد و آن را در زبان و گفت گادامر رسیدن به حقیقت باشد، اما باتوجه قصد  

برد. همچنان که وندیوالد معتقد های مختلف از حقیقت می گرایی و برداشت بیند، این سازوکار راه به کثرت می 
 ,Azadi)  شود های او میگرایی از دیدگاه بی گیری استنباط نس است عدم ارائه معیار توسط گادامر سبب شکل 

آن در   گذاشتن ی خواهد از یک حقیقت واضح سخن بگوید و باق ( در نهایت باید گفت گادامر نمی 6 :2008
داند. آیا عدم وضوح حقیقت با هدف  مقام یک مسئله، را سبب برانگیختن زبان و بیان و تازگی فکر و اندیشه می 

ازگی عقل را در بیان و زبان دیدن، نقض غرض نیست؟ این پرسشی است که با غور و داشتن بیان، و ت زنده نگه 
 هایی جهت پاسخ به آن دست یافت.توان به بصیرت البلاغه می بررسی زبان از دیدگاه نهج
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 البلاغه  های نهجنقد گادامر از منظر آموزه .6
بهنهج به موضوع زبالبلاغه،  با تأمل در خطبه  یاژه ی ان توجّه وعنوان یکی از منابع اصیل اسلامی  ها، دارد. 
توان دیدگاه این کتاب شریف را درباره زبان  البلاغه و مراجعه به برخی تفاسیر، میهای نهجها و حکمتنامه

و رابطه آن با سیاست جهت نقد دیدگاه گادامر در موضوع مذکور، در دو ساحت توضیح داد. در ساحت اول 
شود. های کلام مطلوب از دیدگاه امام علی )ع(، مبانی دیدگاه گادامر درباره زبان نقد میهبا تبیین زبان و بایست
ساختن زمینه نقد بنیادین زبان و سیاست در اندیشه گادامر در گام بعدی است. فراهم   یاین رویکرد به معنا

 شود. میالبلاغه نقد در ساحت دوم اندیشه گادامر در زمینه زبان و سیاست از دیدگاه نهج

 چیستی و اهمیّت زبان  .1. 6
توان توجّه امام علی )ع( به موضوع زبان را مشاهده کرد. در خطبه اول و دوم  البلاغه میاز همان آغاز نهج

بینی توحیدی ارائه شده است، زبان در مقام شهادت به یگانگی خداوند، شناسی و جهانالبلاغه که هستی نهج
ایمان، بازکننده درهای احسان، مایه خشنودی خداوند رحمان و دورکننده شیطان« توصیف  و »نشانه استواری  

ها کننده شک شده است. همچنین نقش زبان در رسالت نبوی، ابزاری جهت »ابلاغ احکام الهی« و برطرف 
( با ( در خطبه سوم، امام علی )ع45-39:  1379البلاغه،  نهج)  شودو تردیدها با دلایل روشن توصیف می

ستمگران، و گرسنگی مظلومان،   یبارگاین بیان که »اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم 
نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می ( یکی دیگر از  49ساختم« )همان:  سکوت 

 د. کننهای مهم زبان را دفاع از مظلوم در مقابل ظالم تعریف مینقش
کند که نقشی تَبَعی بر عهده دارد و یک قوّه تعریف می  یالهیمجموع این بیانات، زبان را در مقام وس 

تواند ابزاری نیز برای بیان کلام حق یا باطل قرار  شود. روشن است که زبان میمستقل در انسان محسوب نمی
البلاغه )همان: و از جمله در خطبه هفتم نهج  باره وجود دارد   نیگیرد. بیانات مختلفی از امام علی )ع( نیز در ا

البلاغه درباره ابزاربودگی زبان، که آیا دیدگاه نهج( این معنا نهفته است. آنچه در اینجا مورد تأمل است این53
منفعل بودن زبان است؟ این سؤالی است که در مواجهه با نقش زبان در هستی از دیدگاه گادامر    یبه معنا

 ابد. یموضوعیّت می
انسان  گوید: »که می  148کند، از جمله حکمت  تر میالبلاغه این معنا را روشنفرازهای دیگری از نهج

سخن بگویید تا شناخته شوید،  آمده است: »  392( و یا در حکمت  661)همان:  در زیر زبان خود پنهان است«  
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پنهان است«   انسان در زیر زبان خود  است. ابن میثم در    زیبرانگ ینه تأمل(، در این زم725)همان:  زیرا که 
، ج  1391داند )ابن میثم بحرانی،  دهد و آن را دلیل عقل می، سخن را به عقل ربط می148تفسیر حکمت  

  392رسد این تفسیر ارتباطی با آن حکمت ندارد، چرا که در تفسیر حکمت  به نظر می  کهی(، درحال150:  8
(  337همان: ) داندکند و گفتار را سبب ظاهرشدن انسان میاخذ مییکسانی دارد، دیدگاه بهتری  148که با 

کنند که نمود یافتن و ظهور انسان  ها، زبان را همان قوّه بیان تعریف میرسد هر دوی این حکمتبه نظر می
تواند نمود یابد و نمود انسان همان چیزی است که به  سازد، یعنی انسان بدون بیان و سخن نمیرا ممکن می

 آید. یان و زبان او درمیب
تواند میان نوع هستن و بودنش  مساوی دانستن هستی انسان با زبان نیست و انسان می  یاین البته به معنا 

متفاوت از آنچه هست ارائه کند. این اقدام که نوعی   یاآورد اختلاف ایجاد کند، یعنی جلوه با آنچه به زبان می
یابد و این خود نشانه دیگری از نقش قوّه بیان ز طریق زبان امکان میشود، باز هم اعدم صداقت محسوب می

رو امام علی )ع( بر ضرورت عدم تفاوت میان آنچه انسان در دل دارد،    ن یو زبان در ظهور آدمی است. از هم
کید می( به 543-531: 1386البلاغه، )نهج 176آورد همچون خطبه  و آنچه بر زبان می  کنند.  کرات تأ

کند  ، زبان را تنها موقعیّت و بستری معرفی می 176و فرازی از خطبه   392،  148های  ع حکمتمجمو
بود، انسان  اند »اگر زبان نمییابد و همچنان که برخی دیگر از مفسرین گفتهکه هستی انسان نمود و هویّت می

البلاغه، اخیر نهج ( در همین حال خطاب بیانات371: 12، ج 1392مکارم شیرازی، ) همچون حیوان بود«
رود. از جمله کند و از این منظر زبان از نقش یک ابزار فراتر میبرانگیز میبودن هویّت زبان را تأمل مستقل

( این 1055:  1386البلاغه،  گزد« )نهجگوید: »زبان، حیوانی است درنده، اگر رها شود میمی  60حکمت  
آن را از مقام ابزاربودگی    اً یکند و ثانن زبان را بیشتر بیان میآفری و هویّت  بخشی بیانات اخیر اولًا نقش هست

به مقام قوه  دهد، یعنی اگر انسان صاحب قوای مختلفی همچون عقل، دارای استقلال ارتقا می  یاصرف، 
  ای دانست که الزاماً تابع عقل یا خیال نیست و خودخیال، غریزه و... است، قوّه بیان و زبان را نیز باید قوّه 

 تواند ابتکار عمل را به دست گیرد و عقل و خیال را مَرکَب خویش سازد.  می
با زبان میدر مجموع این دیدگاه گادامر که هستی فهم داند یا زبان را موقعیّت ظهور  پذیر را مساوی 

رازهای یابد. در فالبلاغه قرابت میهای نهجکند، در مواجهه با آموزهچگونگی هستن و بودن آدمی تعریف می
البلاغه زبان دارای نقشی نمودبخش و آشکارکننده هویّت انسان معرفی شده است و انسان بدون مختلف نهج 
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البلاغه با اندیشه گادامر در نگرش توحیدی  تفاوت مهم نهج  حالن ییابد. باازبان ناشناخته است و هویّت نمی
که گذشت سوی اوست. چنانو در حرکت به  ها از جانب خدامند به هستی و دیدن هستی همه پدیدهو غایت

داند. در نگاه فلسفی گادامر نوعی رویکرد  متفاوت از هایدگر می یاوه ی گادامر خود را در جستجوی خدا به ش 
داند و معتقد به خدا و هستی غیرمادی در زبان نمی  افتهییمتافیزیکی نهفته است و تمامیّت هستی را تجل

شده که بدون الهیّات   یاماند. به عبارت دیگر گادامر وارد عرصهین حد باقی میاست، اما الهیّات او در هم
گوید، این سخن به این معناست که  فهم در زبان سخن میقابل توضیح نیست. وقتی او از ظهور هستیِ قابل 

ی بر مبنای کلام ظاهر گردد، یعن   ندیبسا در فرافهم و بیان نیست، اما وجود دارد و چه بخشی از هستی، قابل
کند. این هستی غایب ، به ظهور تدریجی هستی کمک میافتهییاندیشه گادامر اراده انسانی که در زبان تجل

ها از کجا وجود یافته است؟ و مواجهه اراده انسان با سرمنشأ وجود هستی چگونه قابل توضیح است؟ این
 اند و در اندیشه گادامر بحث نشده است. مسائلی هستند که در حیطه الهیّات قابل توضیح

 زبان متکی به عقل و صداقت .2. 6
کید فراوان نهج البلاغه بر ضرورت تبعیّت زبان از عقل موضوعی واضح است. امام علی )ع( در سخنان  تأ

نان اند. یکی از سخهای غلبه زبان بر عقل را بیان کردهمختلفی فواید پیروی زبان از عقل و در مقابل زیان
در پشت قلب او و    مان ی»قطعی است که زبان شخص بااگویند:  است که می  176مشهور ایشان در خطبه  

قلب منافق پشت زبان اوست. زیرا هنگامی که مؤمن بخواهد سخنی بگوید، نخست درباره آن در نفس )و  
دی در آن باشد آن  و اگر شر و فسا  کندیاندیشد، اگر خیر و صلاح باشد، آن را آشکار مشخصیت( خود می

بدون این که بداند به نفع او یا به    -. قطعی است که شخص منافق هر چه به زبانش آید  پوشاندیسخن را م
ابراز م  -ضرر اوست   البلاغه آمده است ( در دومین حکمت نهج539:  1386البلاغه،  « )نهجکندی آن را 

( در اینجا منظور از امیر شدن  625ت« )همان:  ارزش کرده اس »آنکه زبان را بر خود حاکم کند، خود را بی
که    71( همچنین در حکمت  33:  12، ج  1392مکارم شیرازی،  )  شدن آن از کنترل عقل استزبان، خارج 

به معنا(  639:  1379البلاغه،  نهج)  شود«»چون عقل کامل گردد سخن اندک میگوید:  می  یاین سخن 
انجامد، مسئله برتری که کمال عقل به کاستن از سخن می  مهار زبان و کلام توسط عقل است. این مسئله

 شود.  کشد که در ادامه بحث میسخن یا سکوت در اندیشه امام علی )ع( را پیش می
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زبان و کلام مطلوب، آن چیزی است که به خدمت عقل درآمده باشد و ابزاری برای بیان و    ن،یبنابرا
باشد. این موضوع را باتوجه  بیشتر انتشار مواضع متأملانه  بیانات امام علی )ع( در مذمّت شک و تردید  به 

حکمت  می امام علی )ع( در  تبیین کرد.  بیان م31توان  را  کفر  و  ایمان  ارکان  که  آنجا  به صورتی،    ی کنند، 
آورند و در اینجا شک از طریق سخن و حساب میکم از مقدمات کفر بهغیرمستقیم شک را از ارکان و دست

که در این حکمت آمده است: »و شک چهار بخش دارد: جدال در گفتار، ترسیدن، شود، چنانزبان ظاهر می
و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکی    دو دل بودن، و تسلیم حوادث روزگار شدن. پس آن کس که جدال 

است، و آن کس که   ینینششبهات بیرون نخواهد آمد و آن کس که از هر چیزی ترسید همواره در حال عقب
باشد زیر پای شیطان کوبیده خواهد شد، و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا   یدر تردید و دودل 

( ابن میثم در تفسیر این حکمت، پایه  629همان:  )  و آخرت گردن نهد، و هر دو جهان را از کف خواهد داد« 
انسان سبب انحراف    ها برداند وی این دو را قوایی در مقابل عقل دانسته که غلبه آنشک را وهم و خیال می

(  37:  8، ج  1391ابن میثم بحرانی،  )   شودشدن آن به شک و تردید و به حاشیه رفتن عقل میزبان و آلوده
انسان   31زبان متکی به وهم و خیال در نقطه مقابل زبان متکی به عقل است و بر مبنای حکمت    بیترت نیابه 

 شود. یز اهمیّت مهار زبان توسط عقل بیشتر روشن میدهد و از این منظر نرا به نابودی و هلاکت سوق می
البلاغه گویای این است که زبان متکی به عقل و حکمت، جان را تازه  نهج  197علاوه بر این حکمت  

شوند، برای نشاط آن ها خسته میها همانند تناین دلگوید: »که میبخشد، چنان کند و به آن نشاط می می

توان گفت زبان متکی به  می  بیترت نیا( به 671:  1379البلاغه،  نهج)  «روی بیاوریدبه سخنان تازه حکیمانه  
گرداند.  افزاید و ظهور انسان در هستی و جهان را بیشتر ممکن میعقل و خرد، بر هستی و وجود انسان می

ان که  انگیز زبکند ذات حیرتاین موضوع در اندیشه گادامر به شکل دیگری مطرح شده است. او فرض می
-از درون سنّت بیرون آمده و در جهانی مشترک با »دیگری« پرورش یافته و این جهان مشترک را ظهور می

برد، یعنی وی معتقد به حقایق پیشینی هست، اما فرض  محض بیان، به آشکارسازی حقیقت راه میبخشد، به 
ر که از منتقدان سوبژکتویسیم است،  انجامد. گادامکند بیان و مکالمه الزاماً به ظهور عقل و حقیقت میمی

-کند و اساساً در اندیشه او مرزی میان عقل و زبان وجود ندارد. وی گفتعقل را بلافاصله در زبان منحل می
آدمی می بودن  چگونگی  بسط  و  اندیشه  و  تفکر  نوشوندگی  اسباب  را  و  وگو  زبان  از  فقط  شرایط  این  داند. 

وگو منجر به ظهور  د و بنابراین هیچ ضمانتی وجود ندارد که گفتکنوگو بدون هیچ قیدی حمایت میگفت
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-حقیقت گردد. ناپیدایی حقیقت به این دلیل است که گادامر زبان را تا آنجا به مقام موضوعی فلسفی، حیرت
 دهد.  کشد که نوع و محتوای کلام و گفتگو برای او اهمیتش را از دست میآمیز و مظهر هستی برمی

 هماهنگی کلام با عملضرورت  .3. 6
-کند و نبود فاصله میان زبان و عمل از جمله امورات مؤکد نهجکردن به آنچه انسان بیان میضرورت عمل 

داند، حکمت  گفتن بدون عمل را مذموم میالبلاغه که سخن های مهم نهجالبلاغه است. از جمله حکمت
ح به آخرت امیدوار است، و توبه را با آرزوهای  فرماید: »از کسانی مباش که بدون عمل صالاست که می  150

می تأخیر  به  میدراز  سخن  زاهدان،  چونان  دنیا  در  است« اندازد،  پرستان  دنیا  همانند  رفتار  در  اما    گوید، 
امام )ع( کوفیان را بر استقامت در راه عمل به کتاب   176( همچنین در خطبه  663:  1379البلاغه،  نهج)

است که در بسیاری    یااندازهکردن به ( اهمیّت عمل539:  1386البلاغه،  نهج )  کندخداوند توصیه و امر می
( بر همین اساس 580:  12، ج  1392مکارم شیرازی،  )  شودعمل به منزله جهل دانسته میاز احادیث، علم بی

:  1379ه،  البلاغنهج )  داندارزش میدانشی را که فقط در زبان متجلّی شود، بی  92امام علی )ع( در حکمت  
کردن به این داند، بلکه عمل ها کافی نمی( امام علی )ع( حتی فهم و تفکر در روایات را برای نقل آن642

 ( 645همان: ) دانندروایات را مهم می
کند. وقتی حجم زبان و  کننده میسخن، انسان را وارد وضعیّتی بسیار پیچیده و گمراه   افتنییاساساً فزون

گیرد، عقل است.  که مورد غفلت و فراموشی قرار می  یزییابد، آن چعمل افزایش میسخن در مقابل حجم  
البلاغه، زبان در میانه فهم )تأمل و تعقّل( و شود که در فرازهای مختلف نهجاین نتیجه از آنجا حاصل می

، بر شناخت گویند: »ایمانامام علی )ع( در تعریف ایمان می  227عمل قرار گرفته است. از جمله در حکمت  

با اعضاء و جوارح استوار است« ( از نظر ایشان 677:  227همان، حکمت  )  با قلب، اقرار با زبان، و عمل 
به کمال می رساند )همان:  هماهنگی میان عقل )قلب(، زبان و عمل وضعیّت مطلوبی است که انسان را 

شدن مهار زبان از دست عقل است. در چنین خارج   یورزی گسترده بدون عمل، به معنا(، بنابراین زبان721
و در نتیجه عقل را به خدمت تأیید   دارد ی شرایطی عقل منفعل گشته و زبان آن را به تبعیّت از امورات واقع وام

کنند.  از آن یاد می  349آورد و نتیجه آن همان هلاکتی است که امام علی )ع( در حکمت  هر امر بیرونی درمی
کند. در این خطبه که امام )ع( به سرزنش کوفیان به دلیل البلاغه نیز این تفسیر را تقویّت مینهج  29خطبه  
توانند گویند: »بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیپردازد و در فرازی از آن میآنان در عمل می  یبدعهد
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توان چنین تفسیر  ( می81ان:  « )همدیآی ظلم و ستم را دور کنند، و حق جز با تلاش و کوشش به دست نم
شود انسان هویّتی تماماً  شود. فراوانی حجم زبان، سبب میکرد که سخن بدون عمل منتهی به ضعف می

زبانی به خود بگیرد، نیرو و انرژی وی در زبان خلاصه شود و بدیهی است که از عمل فاصله گرفته و رو به  
گردد، چون در این شرایط عقل هم هویّتی  ابهام مینهد، همچنین شناخت انسان از خود دچار  ضعف می

 تواند درک درستی از فرد به او ارائه دهد.  دهد و بنابراین نمیزبانی به خود گرفته و سخن را بر تفکر سیطره می
که گفته شد در اندیشه گادامر اساساً بحث نشده است. عمل برای    ییضرورت پیوند زبان و عمل به معنا

ا حکمت عملی و پیوند اخلاق و سیاست است، یعنی او اولًا به رابطه زبان و اعمال فردی  گادامر مساوی ب
ثاننمی و  را هم  اً یاندیشد  فلسفی هم حکمت عملی  با تجربه هرمنوتیکی میدر همان سطح  داند. وی سو 

که    توان چنین تفسیر کرد که او همچنانمعتقد است حلقه وصل این دو ساحت »آگاهی تأملی« است. می
را بستر ظهور حقیقت میگفت به وگو  قائل است.  را  برای حکمت عملی هم چنین مقامی   بیترت نیاداند، 

کند. همین موضوع جنس عمل  بیند و اساساً این دو را یکی تعریف مینمی   یاگادامر میان زبان و عمل فاصله 
البلاغه نوعی فعالیّت و کار از برای  نهجکند. عمل از دیدگاه  البلاغه را متفاوت میدر دیدگاه گادامر با نهج

آید و  جامعه و با هدف کسب رضایت الهی است، یعنی عمل در اینجا از ساحت انتزاعی محض بیرون می
یابد و بنابراین ضرورت هماهنگی میان آن با زبان بسیار ضرورت دارد، اما عمل در اندیشه گادامر  عینیّت می

)حکمت عملی( است. حکمت عملی در دو حوزه مهم سیاست و اخلاق  در بهترین حالت همان تأمل عملی  
کند. از  سرعت از آن پرهیز مییابد، اما گادامر فقط اشاراتی به سیاست دارد و بهعلاوه اقتصاد( تجلّی می)به 

همین رو هابرماس و تری ایگلتون معتقدند سنّت فراگیر گادامری بسیار انتزاعی است و امکان کاوش عقلانی  
را اجازه نمید آن  به 100:  1395لارن،  )  دهدر  و    بیترت نیا(  زبان  امکان بحث درباره ضرورت هماهنگی 

 وگویی دارد.عمل، در اندیشه گادامر وجود ندارد و عمل نزد او جنس زبانی و گفت

 ملاک برتری سخن یا سکوت .4. 6
د که ممکن است برتری سکوت بر سخن  انالبلاغه تا آنجا از ارزش سکوت سخن گفتهفرازهای مختلفی از نهج

گویند: »آنچه با سکوت  خطاب به امام حسن )ع( می 31امام علی )ع( در نامه گیری کنیم، از جمله را نتیجه
( همچنین امام  533:  1379البلاغه،  نهج)  تر از آن است که با سخن از دست برود« دهی آساناز دست می

، سکوت در ثمیدانند و بنا بر تفسیر ابن موه و هیبت انسان میسکوت را مایه شک  209علی )ع( در حکمت  
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بیانات مختلفی هم از    حالن ی باا(  200:  8، ج  1391ابن میثم بحرانی،  )  بیشتر مواقع از پیامدهای خِرَد است

: دیفرمای م  182که در حکمت  امام علی )ع( درباره ارزش سخن در آنجا که ضرورت دارد، ارائه شده است، چنان
گاهانه نیز خیری نخواهد  »آنجا که باید سخن درست گفت، در خاموشی خیری نیست، چنان که در سخن ناآ

 ( 669: 1379البلاغه، نهج) بود«
البلاغه درباره اولویت داشتن های نهج این مسئله نیازمند تأمل بیشتری است. از مجموع آموزه  همهنیباا

بیان حقّ است، یعنی نه سکوت و نه سخن، به ذات رجحانی    توان گفت این موضوع تابعسکوت یا سخن، می
یابد، اما نکته  بر یکدیگر ندارند و آنچه اهمیّت دارد، اقامه حق است که گاه با سخن و گاه با سکوت امکان می

کند  که وابستگی بسیار زیاد سخن به عمل و حتی مساوی دانستن سخن با عمل، ایجاب میبسیار مهم این
آورد حتماً عمل کند و چون این موضوع گاه با موانعی مواجه است، بنابراین در را بر زبان می  که فرد آنچه

که هر  گفتن تأمل کرده و اندیشه کند و با درک اینمجموع فرد باید احتیاط پیشه کند و همواره قبل از سخن
راین همواره قبل از بیان، باید این خواهد بگوید حتماً باید عمل کند و در قبال آن مسئولیّت دارد، بنابآنچه می

ورزی و افزایش حجم سخن و بیان در  نکته را مدنظر داشته باشد. به طور طبیعی این وضعیّت مانع از زبان 
البلاغه رجحانی برای سخن یا سکوت قائل نیست، اما  شود. به عبارت دیگر در حوزه نظری، نهججامعه می

 گردد.  تهی مینتیجه عملی به ترجیح سکوت بر سخن من
این موضوعی است که در اندیشه گادامر مورد تأمل قرار نگرفته و او که دغدغه احیاء حقیقت را دارد، به  

که تکرار  حقیقت منتهی شود. چنان  رفتنن یتواند به ازباندیشد که افزایش سخن و زبان میاین موضوع نمی
تواند هویّت  اند و بنابراین انسان بدون زبان نمینمایشد برای او زبان، چگونگی بودن و هستن آدمی را می

نهج باتوجه یابد.  این دیدگاه،  و  البلاغه در مقابل  تمامیّت وجود  قائل است،  برای عالم غیب  که  به اصالتی 
داند و همواره برای هستی و انسان قائل به یک هستن و بودن  هستن انسان و نیز هستی را مساوی با زبان نمی

کید دارد. گادامر به این معنا به سکوت نمیظهور نیافته م اندیشد  عتقد است و شاید از همین منظر بر سکوت تأ
داری  و اتفاقاً اگر او خواهان فرونسیس و عمل متأملانه است، بهتر بود به سکوت که ساحت تأمل و خویشتن

به سکوت در    دادنتیغه با اهمالبلااندیشید تا تعقّل عملی بهتر حاصل شود. از این منظر اتفاقاً نهجاست می
 کند. مواقع ضرورت، زمینه عمل متأملانه و حکمت عملی را بهتر فراهم می
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 رابطه مطلوب زبان و سیاست از دیدگاه امام علی )ع(  .5. 6
هستیچنان ساحتی  به  را  زبان  گادامر  هرچند  گذشت  برمیکه  اندیشه  شناختی  به  نهایت،  در  او  اما  کشد، 

دنبال احیاء فرونسیس، با اتکا به مکالمه  رد و در این حوزه نیز در مقام یک نو ارسطویی بهآوسیاسی روی می
های مهمی است. البلاغه نیز دارای آموزهآید. در این موضوع نهجوگو با »دیگری« برمیو واردشدن به گفت

دم را پوشش دل خویش  گوید: »مهربانی با مراشتر، میخطاب به مالک   53از جمله امام علی )ع( در نامه  
قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت  

البلاغه، نهج)  ای برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند«اند، دستهدانی، زیرا مردم دو دسته
1379 :567 .) 

نیز توصیهالبلاغه که وص نهج  31نامه   به امام حسن )ع( است،  های فراوانی درباره  یّت امام علی )ع( 
»پسندیدن و نپسندیدن آنچه برای خود است برای دیگران«، »ضرورت برقراری پیوند با برادری که از تو جدا  
 شده است«، »نرم بودن با کسی که با انسان درشتی کرده است« و... ارائه شده است و در مجموع امام علی
و   زبان  از منظر موضوع  کید دارند.  تأ با دیگران  و مناسب  رفتار اخلاقی  بر  )ع( در حوزه روابط اجتماعی، 

 البلاغه را در موارد ذیل دنبال کرد: توان دیدگاه نهجسیاست اما می
 وگو و مشورت گفت  .1. 5. 6

کید بر ضرورت مشورت، فلسفه این   موضوع را نیز تبیین کرده امام علی )ع( در بیانات مختلفی ضمن تأ
  173( و در حکمت  637داند )همان:  همتا میکردن را پشتیبانی بیمشورت   54است. ایشان در حکمت  

  .(667همان:  )  «آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسدگوید: »می
  آنان شریک شد«  یهادیگران مشورت کرد، در عقلهر کس با  فرماید: »نیز امام علی )ع( می  161در حکمت  

 .(665همان: )
کید امام علی )ع( بر مشورت، در همان دیدگاه ایشان در زمینه تأیید سخن عاقلانه و گفتار مبتنی بر   تأ

بینی انسان تعریف تأمل ریشه دارد و در واقع ایشان مشورت را سازوکاری برای پرورش عقل و افزایش روشن
  ان ی دارد، بلکه اساساً به جروگو انسان را تنها از خطا و اشتباه باز نمیاین اساس مشورت و گفت  کنند. برمی

 افتادن عقل در ارتباط کلامی با »دیگری« مقدور است. 
کیدات امام علی )ع( بر مشورت و گفت   53که در نامه  وگو، در حوزه سیاست نیز ادامه دارد، چنانتأ

وگو کن و با حکیمان  فرمایند: »با دانشمندان فراوان گفتاشتر میخطاب به مالک   البلاغه، امام علی )ع(،نهج



  البلاغهگادامر و نقد آن از منظر نهج  شهيدر اند استیزبان و رابطه آن با س تیّماه 

 

 

141 

فراوان بحث کن که مایه آبادانی و اصلاح شهرها و برقراری نظم و قانونی است که در گذشته نیز وجود داشته 
حکمت    .(573همان:  )  است« ابقا  321در  عبّاس  ابن  عبدالله  وقتی  ت  ینیز،  خود  کار  بر  زمان  معاویه  ا 

شدن اوضاع مملکت و سپس عزل او را به امیرالمؤمنین )ع( پیشنهاد کرد، امام )ع( در پاسخ به او گفتند:  آرام
گاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم  »بر تو است که رأی خود را به من بگویی و من باید پیرامون آن بیندیشم، آن

( نیز  216ر صحرای صفیّن خطاب به یاران )خطبه  خطبه امام علی )ع( د .(707همان:  )  باید اطاعت کنی«
و از آن   گوید: »از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنممی

 .(445همان: ) دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید«ایمن باشم نمی
کسب    27حدودی است و امام علی )ع( که در نامه  وگو در حوزه سیاست البته دارای  مشورت و گفت

درباره مشورت نیز آنچه برای ایشان اهمیّت    .(511همان:  )  داندرضایت الهی را بر رضایت مردم مقدّم می
اشتر، او را از مشورت با افراد به مالک   53دینی است، بنابراین در نامه    یدارد، فایده این کار در امر حکمران

دارد، چرا که به بیان امام )ع( »همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی  یص، باز میبخیل، ترسو و حر
 .(571همان: ) ها بدگمانی به خدای بزرگ است«هستند که ریشه آن
البلاغه، سازوکاری برای ایجاد حق نیستند و حق در  وگو از دیدگاه نهجها، مشورت و گفتعلاوه بر این

بلکه حق از جانب خداوند و با بعثت حضرت محمد )ص( و نزول قرآن    شود؛ی وگو ساخته نمجریان گفت
-32همان:  )   روشنی تبیین شده استالبلاغه بههای اول و دوم نهجابلاغ شده است و این موضوع در خطبه

»دو دعوا به اختلاف نرسد، جز اینکه یکی باطل باشد«  که    183این سخن امام علی )ع( در حکمت    .(45

اساساً حق و باطل به طور ذاتی طردکننده یکدیگرند و هر کجا سخن و  گویای این است که    (669)همان:  
رویداد حقّی وجود داشته باشد، باطل منتفی است و در موقعیت وجود سخن و رویدادی باطل، حق منتفی  

شورت به وگو و محقّ موضوعی پیشینی است و گفت بی ترتن یابه .(191:  13، ج 1383جعفری، ) خواهد شد

وگو نیست، بلکه تأکید امام علی )ع( بر مشورت  بیهوده بودن گفت یپردازد، اما این، به معناایجاد حقیقت نمی
کند، چرا که ذهن انسان در ارتباط کلامی بارور  سازوکاری است که به کشف حقیقت و رسیدن به آن کمک می

 تواند به حقیقت دست یابد.  شود و زودتر میمی
وگو، در  یابیم که دیدگاه گادامر مبنی بر ظهور حقیقت در جریان گفتآنچه گفته شد، درمی  بهباتوجه 

وگو باید با افرادی صورت گیرد که به  البلاغه قرار دارد. در اندیشه امام علی )ع(، گفتهای نهجتقابل با آموزه
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صورت مطلق مورد تأیید امام علی وگو بهبینی انسان منتهی شود، بنابراین گفتشکوفایی عقل و افزایش روشن
کنند.  هایی که آلوده به غرائز باشند، در رسیدن به حقیقت اخلال ایجاد میوگوها و مشورت)ع( نیست و گفت
دارد. گادامر اگر از غلبه روش وگو از سوی گادامر، اصل ابراز سخن را بر حقیقت مقدّم میتأیید مطلق گفت

 کند.  سخن را بر حقیقت مسلط می بر حقیقت نگران است، خود زبان و
 صداقت کلامی و ردّ ستایش و مجادله  .2. 5. 6

کید دارد. از جمله امام علی )ع( در نهج تأ بر مذمّت دروغ و نهی از آن  البلاغه در فرازهای مختلفی 
دروغ برکنار  گویند: »از  از دروغ پرهیز داده و می  86دانند و در خطبه  ، بدترین گفتار را دروغ می84خطبه  

گو بر لب پرتگاه هلاک و  گو در راه نجات و بزرگواری است، اما دروغباشید که با ایمان فاصله دارد. راست
همچنین هشدار امیرالمؤمنین به امام حسن )ع( درباره پرهیز از .( 145: 1379البلاغه، نهج) خواری است«

سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور   گو »بهگو به این دلیل است که دروغدوستی با فرد دروغ
   .(633همان: ) « اندینمایم

کید بر ضرورت صداقت  53)نامه  یالبلاغه، در حوزه سیاست و حکمراننفی دروغ گفتن در نهج  ( با تأ
  شود می  یحاکم با مردم همراه است و این راهی است که سبب جلب اعتماد عمومی و رفع موانع حکمران

کید امام علی )ع( بر صداقت و راستهمچنین نفی دروغ .(587همان: ) ردّ زبان   یگویی، به معناگویی و تأ
ترین  »پست  216آنجا که امام )ع( خطاب به یارانشان در خطبه    غیرواقعی و چاپلوسانه نیز هست، از جمله

تهدید دیگر    .(445همان:  )  دانندداشتن ستایش توسط مردم میحالات زمامداران در نزد صالحان« را دوست

راست و  صداقت  مقابل  نهجدر  دیدگاه  از  است.  شبهه  ایجاد  و  تردیدافکنی  خطبه  گویی،  در   196البلاغه 
زبان منافقانه نقش مهمی در انحطاط    .(409همان:  )  دهندامی است که منافقان انجام میافکنی اقدشبهه

زمینه  بیترت نیادهد حقیقت به عمل درآید و به کند و اجازه نمیچراکه راه عمل را مسدود می ؛اجتماعی دارد 
شدن حقیقت در بیان و  پنهانکند. اصالت یافتن زبان برای گادامر که سبب  سقوط یک جامعه را فراهم می

دهد. در بیانات امام علی )ع(  البلاغه را نشان میشود، در اینجا نیز اختلاف اندیشه او با نهجوگو میگفت
وگو هستند و زبان به طور  افکنی الزامات بیان و گفتصداقت، نفی دروغ، پرهیز از چاپلوسی و طرد شبهه

البلاغه استقلال قوّه بیان را توان از فرازهای مختلف نهجه شد میتر گفتشود. هرچند پیشمطلق تأیید نمی
 استنباط کرد، اما وجود این استقلال دلیلی بر تأیید مطلق زبان نیست.
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 زبان و هدایت کلامی جامعه  .3. 5. 6
ه و  البلاغه را باید در نگاه کارکردی امام علی )ع( به این قوّ وجه دیگر از رابطه زبان و سیاست در نهج

امام علی )ع(   یاستفاده از آن برای هدایت جامعه دانست و این بخشی بسیار پُر رنگ و مهم در حوزه حکمران
جامعه را از حقوق مردم بر حاکم    تیوتربمیو تعل  حتیالبلاغه، امام )ع( نصنهج 34است. اساساً در خطبه  

های بعد از آغاز خلافت خود بر  ولین خطبه بر این اساس امام علی )ع( از همان ا .(87همان: ) کنندبیان می
کید دارند و از جمله در خطبه ، ارشادات مهمی همچون دوری از 105و   176های  ارشاد و هدایت جامعه تأ

هوای نفس، فراگیری علم و دانش، دوری از حرام و منکرات، ضرورت اطاعت از دستورات الهی، دعوت به 
ل زبان، پرهیز از بدعت، پرهیز از ظلم، ضرورت خودسازی و... قرآن، تشویق به عمل صالح، ضرورت کنتر

امام علی )ع( حتی در آستانه شهادت، نیز به    .(339-333و    195همان:  )  خطاب به مردم بیان شده است
هایی را که بیشتر معطوف به  خطاب به حسنین )ع( توصیه  47ارشاد و هدایت پرداخته و از جمله در نامه  

، در باب مراعات یتیمان، همسایگان، قرآن، نماز، خانه خدا، جهاد، بخشش، پیوند  مسائل اجتماعی است
البلاغه کتابی  در مجموع نهج  .( 559همان:  )  کنندو... بیان می  ازمنکریمعروف و نه دوستی و همچنین امربه

کید  های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظاماست که بر رعایت اخلاق در حوزه ی تأ
آمیز هایی نفریندارد. دغدغه امام علی )ع( برای ارشاد جامعه، تا آنجاست که این موضوع گاه در قالب شکوه 

-ها را در خلوت بیان کرده باشد، بلکه همچون خطبهها بیاناتی نیست که امیرالمؤمنین آننماید و اینرخ می
خیر و سعادت بیان   یسوارکردن و ترغیب مردم بهبر روی منبر و در میان جمع و با هدف بید  27و    25های  

 .(77-73همان، )  شده است
ارائه یک چهره   27و    25از منظر موضوع زبان و سیاست، دو خطبه   صداقت یک رهبر دینی و عدم 

کند. این بحث در دهد و صداقت در مواجهه با »دیگری« بیشتر زمینه توافق را فراهم مینمایشی را نشان می
رابطه زبان و سیاست در اندیشه گادامر، جای توجّه دارد. گادامر هدف خود را احیاء فرونسیس و    مواجهه با

-داند تا با زنده شدن عقل عملی، اخلاق و مفاهمه و درک »دیگری« حاصل شود، اما نمیعمل متأملانه می
اخلاق نیز، وی اساساً توان مطمئن بود که ناپیدایی حقیقت نزد او سبب مفاهمه با »دیگری« شود. در حوزه  

ها را در اندیشه وی بتوان  های اخلاقی ندارد تا در گام بعد چگونگی بیان آنتوضیحی درباره چیستی ارزش 
 کهی تواند خود محیطی اخلاقی فراهم آورد، درحالبحث کرد. همه فرض گادامر بر این است که مکالمه می

 و تقابل منتهی شود.   جای مفاهمه به تضادتواند بهناپیدایی حقیقت، می
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 گیری نتیجه
-داند؛ فلسفه که با مفاهیمی کلی و انتزاعی سروکار دارد، مساوی با ذهنمشغولی خود را فلسفه میگادامر دل

کند، یعنی در مقامی فراتر از ذهن و عین گرایی نیست، بلکه کلیّات را از جهان واقع و امورات جزئی انتزاع می
ابتدا  گرایی یا عینخواهد به ورطه ذهننمی  گیرد. گادامر همقرار می بیفتد و از همین جهت  گرایی محض 

از  تلاش می از ظهور هستی مشترک است،  برای حکایت  او  و موقعیّت  بستر  اتفاقاً  که  را  تاریخ  و  کند هنر 
تبد و  سوبژکتیو  بهآن   شدنل یمواجهه  را  هنر  جهت  این  در  و  دهد  نجات  ابژکتیو  امری  به  موها  قعیّت  مثابه 

دارد و تاریخ را نیز موقعیّت آشکارکنندگی آنچه بر فرد محیط است، مشارکت انسان در ظهور حقیقت بیان می
کند. در اینجا زبان  داند که از این طریق فرد خود را بازخوانی کرده و هستن و بودنش را فهم مییعنی سنّت می

گیرد  پذیر قرار میاست، بستر آشکارشدن هستی فهمتفکر  افتهیتینینماید و اساساً زبان که صورت عرخ می
دهد و در همان حال کل سنّت و تاریخ او  نو قرار می یامثابه عملِ بیان هستی فرد را هر آن در لحظه و زبان به

گیرد و این بخشد. حضور سنّت و تاریخ مشترک در زبان، مبنای فهم مشترک قرار میرا نیز حیات و تداوم می
وگو و مباحثه  ها در تجربه مشترک جهان« و مقدور شدن امکان گفتزمینه »مشارکت فعال انسان  اشتراک فهم

انجامد. در این موقعیّت فهم که فرایند فزاینده آشنایی و انس میان تجربه معیّن، یا متن و افراد با یکدیگر می
ی تأملی است و این همان حکمت  انجامد، دربردارنده آگاهخودمان است و بنابراین به تجربه هرمنوتیکی می

 ها تمام سعی گادامر در حوزه اندیشه و سیاست است. عملی است. این
که زبان چون دربردارنده و حیات بنیادین او در این است  به فرض  محض بخش سنّت مشترک است، 

گردد؟ آیا از برد. اساساً حقیقت چیست و چگونه در عملِ بیان ظاهر میبیان، به آشکارسازی حقیقت راه می
شود تا حقیقت نو به نو و در  شدن پیوسته تفسیر سبب مینوشوندگی زبان و دگرگون  ندیقبل موجود است یا فرا

ها ابهامات اندیشه گادامر هستند و سطح بالای تفکر انتزاعی او اجازه  شود؟ اینوپرداخته میبیان ساخته  ندیفرا
 دهد. اندیشیدن به این موضوعات را نمی

آن تأکید دارد،    بخش ت ی گیرد و هرچند بر اهمیّت زبان و نقش هو البلاغه این موضوعات را به پرسش می نهج 
سوی ذات احدیّت، قوّه زبان را نیز ابزاری در  اما بر مبنای اعتقاد به منشأ توحیدی هستی و حرکت تمامی هستی به 

یا ردّ نیست؛ آنچه مهم است    د یی تأ لق قابل صورت مط کند و از منظر امام علی )ع( زبان به این جهت تعریف می 
تبعیّت زبان از عقل و ابزاری بودن آن برای بیان و انتشار مواضع عقلانی و متأملانه، ضرورت پیوند عمل با زبان و  
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وگو و مشورت  داری، دفاع از گفت به سکوت به هنگام ضرورت و با هدف تأمل و خویشتن   دادن ت ی سخن، اهم 
گرفتن زبان برای هدایت و راهنمایی جامعه  خدمت د، صداقت کلامی در عرصه سیاست و به من حکیمانه و ضرورت 

ای شگرف و  کند، آن را قوّه به زبان را خاموش نمی   دن ی ش ی البلاغه اند نهج   ب ی ترت ن ی ا سوی خیر و کمال است. به به 
با چگونگی هستن و بودن انسان  اندیشد و نسبت آن را  داند، به موقعیّت فقدان زبان، یعنی سکوت می ساز می هویت 

تنها زبان، بلکه سکوت را هم در نوع بودن و هستن انسان دخیل دانسته و این موضوع را مورد  دارد، یعنی نه بیان می 
کند و  شناسانه به زبان را فراهم می دهد و در سطحی بالاتر از اندیشه گادامر هم امکان نگرش هستی تأمل قرار می 

سازد و با اصالت دادن  دهد و هم از آن یک الهه جدید نمی تفکر و نوشوندگی فکری قرار می   آن را به مقامی جهت 
دهد. این نگرش جامع به زبان  به حقیقت، هرگونه تأمل در باب زبان را با نگاه به حقیقت، صداقت و عمل پیوند می 

داند در  شدن حقیقت می ر ساخته دارد. سفسطه که بیان و مکالمه را بست است که امکان سفسطه را از میان برمی 
برد. محاکمه سقراط  قوه زبان راه می   بردن ن ی کردن و ازب همین مقام باقی نمانده و دست آخر به سکوت و خاموش 

کند و به  طلبانه اقدام می ورزی است که در نهایت علیه زبان و بیان حق از رواج زبان   ی ا توسط سوفسطائیان نمونه 
 تراود.  ی زبان او بیرون می هرچند مطلوب گادامر نیست، اما از درون فلسفه   برد و این خاموشی راه می 
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